
گفت وگو

کارگردان « بدون مرز»: کارم فیلمسازی است

 درفیلم بلند سـینمایی خود «بدون مرز» سـراغ موضوع گفت وگوی  �
تمدن ها رفتید. چرا؟  

ــارف که در  ــلا غیرمتع ــی کام ــت در فضای ــی اس ــرز» فیلم ــدون م «ب
یک لوکیشن است با استفاده از دیالوگ های محدود و روایتی در فضای  فرم 
که از تاثیرات جنگ بر زندگی انسان حکایت دارد. در واقع، شخصیت های 
ــی و مفهوم  ــده، دارای معن ــیده ش ــا هر آنچه به تصویر کش ــم و اساس فیل
مستقل است. به این معنا که مجموعه ای از نشانه ها و ایماژها در کنار هم، 
ــد و ناخودآگاه بیننده  ــکیل می دهن ــره وار، مفاهیم بنیانی فیلم را تش زنجی
ــه ها  ــاس اندیش ــم می کنند. حالا، مخاطب بر اس ــزاع از مفاهی ــار انت را دچ
ــه قولی از ظن  ــودش ترجمه می کند و ب ــم را برای خ ــته هایش فیل و داش
ــده این است که  ــجل ش ــود. اما آنچه برایم مس خودش با آن همراه می ش
ــانی را  ــای روی زمین  فارغ از رنگ، نژاد و زبان  یک خانواده بزرگ انس آدم ه
تشکیل می دهند. ذهنیت من برای ساخت فیلم«بدون مرز» ترجمه فریاد 
ــان و قومیت ها و  ــارغ از رنگ، نژاد ها، زب ــر و منزجر از جنگ، ف ــان متاث انس

ملیت ها بود. 
 این فیلم محصول چه شرایطی است؟    �

ــدون مرز» را آغاز کردم،  ــال پیش که نگارش فیلمنامه «ب حدود پنج س
ــمت ضمیر  ــور ناخودآگاه به س ــتان به ط ــدم که داس رفته رفته متوجه ش
ــن دوران نوجوانی خود  ــن معنا که م ــت. به ای ــم در حرکت اس خودآگاه
ــردم و در آن دوران  ــپری ک ــغلی پدرم در جنوب س را به دلیل موقعیت ش
مدام از شهری به شهر دیگر سفر می کردیم و به دنبال کوچ های پی درپی، 
نوجوانی خود را، که دنیایی پر از کشف و شهود بود، در جنگ سپری کردم. 
زمان که گذشت و بزرگتر شدم، متوجه شدم بسیاری از بازی های کودکانه، 
ــتیم را جنگ از  ــان می داش ــانی که دوستش ــا و گاهی دیدن کس خندیدن ه
ــد و مقابل جنگی که به  ــدران ما ناگزیر بودند دفاع کنن ــل ما گرفت و پ نس
ــده بود بایستند. بنابراین، آن دوران در ضمیر ناخودآگاه من یا  ما تحمیل ش

هرانسانی که جنگ را تجربه کرده است به یادگار باقی می ماند. 
 بازی گرفتن از کودکان فیلم چگونه صورت گرفت؟  �

ــتم این بود که باید  ــی که در بازی گرفتن از آنها داش مهم ترین چالش
ــتی کار، با کمک  ــیدن به یک دس ــت می بودند. برای رس بازی ها یک دس
ــای فیلم متوجه  ــا تا انته ــه کار گرفتیم که آنه ــم ترفندی ب ــل فیل عوام
ــوند و تا آخرین لحظه خود را در موقعیت انتخاب شدن  فیلمبرداری نش
ــتم و با  ــر دو را در موقعیت رقابت با یکدیگر گذاش ــد. از روز اول، ه ببینن
آنها شرط کردم و گفتم هرکدام از شما بهتر بازی کنید برای فیلم انتخاب 
ــت. این مهم ترین  ــوید و این ماجرا تا پایان فیلمبرداری ادامه داش می ش
ــرای آن گرفتیم و همین ماجرا ما را از  ــدی بود که ما تصمیم به اج ترفن
ــوم فیلمسازی به معنای صدا، دوربین، حرکت و ماجراهای  جریان مرس
ــتفاده  دیگر آن خارج کرد و چون دوربینی که از آن برای فیلمبرداری اس
ــا فکر می کردند که از آنها عکس  ــی بود بچه ه می کردیم دوربین عکاس
ــی بچه ها صحنه را  ــت روز پایان فیلمبرداری، وقت ــم. یادم هس می گیری
جمع و جور کردند، علیرضا من من کنان گفت که بالاخره کدوم یکی از ما 
ــکانی که خسته در گوشه ای نشسته  ــکان اش رو انتخاب کردی. من و اش
بودیم با این سوال علیرضا لبخندی به هم زدیم و متوجه شدیم کارمان 

را درست انجام داده ایم. 
 برای فیلمبرداری از صحنه های فیلم درلوکیشـن اصلی  کشتی چقدر  �

در صحنه هـای واقعی حضور داشـتید و چقدر از جلوه هـای رایانه ای و 
میدانی استفاده کردید؟  

ــته در  ــتی به گل نشس ــن مورد نیاز فیلمنامه، یک کش ــا و لوکیش جغرافی
ــر مرزی بود. از آنجا که فیلم «بدون مرز» قرار بود با هزینه پایین  نقطه صف
ــژه آن چنانی  ــاخت دکور و جلوه های وی ــود پس باید از فکر س ــاخته ش س
بیرون می آمدم. طبیعتا این نگاه، ما را به جغرافیای طبیعی و واقعی مورد 
نیاز فیلمنامه رساند؛ یعنی اروند و یک کشتی به گل نشسته از زمان جنگ. 
ــته ای در نوار مرزی  ــتی به گل نشس ــس به ناچار تمام صحنه ها را در کش پ
فیلمبرداری کردیم. فاصله ما با مرز عراق آنقدر کم بود که سربازان عراقی 
را به راحتی می دیدیم و حتی گفت وگو های آنها را هم می شنیدیم. همین 
ــژه میدانی را به طور کلی حذف  ــد ماجرای جلوه های وی موضوع باعث ش
ــر جلوه های ویژه رایانه ای را  ــرده و برای جلوگیری از التهاب مرزی ناگزی ک

جایگزین آن کنیم. 
مذاکـرات و ارتباطـات میـان پسـربچه و دختربچـه و سـرباز  �

آمریکایـی، ما را به یاد مذاکراتی از نوع ژنو و... در دنیای سیاسـی 
می اندازد. واقعا چنین هدفی را دنبال کردید؟  

ــازی است و دغدغه ام سینماست. اصولا علاقه ای به  هدف من فیلمس
سیاست ندارم؛ چون معتقدم حرف سیاسی را باید سیاستمدار بزند و دقیقا 

به همین دلیل مسیر دیگری را برای گفتن حرف هایم انتخاب کرده ام. 
 فیلم شما جایزه های جشنواره ها را دریافت کرده. چرا؟  �

ــتم خیلی به این موضوع فکر می کردم  ــی که فیلمنامه را می نوش زمان
ــا فیلم را  ــب در هر کجای دنی ــیری را انتخاب کنم که مخاط ــه چه مس ک
ــیاری با  ــابهات بس ــد مفاهیم آن را دریافت کند. آدم های روی زمین تش دی
ــرایطی که  ــی از خرده فرهنگ ها به دلیل ش ــد و تنها در برخ ــر دارن یکدیگ
ــرزی که باعث  ــتند. اما م ــا یکدیگر متفاوت هس ــد، ب ــی کرده ان در آن زندگ
ــود؛ زبان  ــان می ش تمایز و البته دور کردن آدم ها از یکدیگر و عدم ارتباط ش
ــت. در پی همین نگاه وقتی حذف زبان شکل بگیرد و ارتباطات  ملت هاس
ــانی جایگزین شود خطی به نام مرز کم رنگ و پس زمینه واژه بدون مرز  انس
ــود. در واقع با حذف زبان غیرمشترک مجرای برقراری ارتباط  پررنگ می ش
ــم در همه  ــاس را جایگزینش کردم؛ چرا که معتقدم چش را عوض و احس
ــت؛ یعنی با نگاه می توان  ــاس اس ملت ها و قومیت ها دریچه قلب و احس
ــکلی انتقال داد که در  ــات را بدون نیاز به کلام به ش ــای همه احساس معن

قلب نفوذ کند. 
ــارف که در  ــلا غیرمتع ــی کام ــت در فضای ــی اس ــرز»، فیلم ــدون م «ب
ــتفاده از دیالوگ های محدود و روایتی در فضای فرم، از  یک لوکیشن، با اس
ــان حکایت دارد. به هر حال دست روی فیلمنامه  تاثیر جنگ بر زندگی انس
ــوار گذاشته بودم و باید عواملی را با خود همراه می کردم  و موضوعی دش
که قلبشان با فیلم باشد؛ تیمی درجه یک، حرفه ای و مهم تر از همه رفیق. 
تمام عوامل فیلم هر لحظه به عنوان مشاور در کنار من قرار داشتند و دایما 
ــدون آنها امروز فیلمی وجود  ــدون مرز» مراقبت می کردند و تقریبا ب از «ب
نداشت. همه عوامل فیلم به این جمع بندی رسیدیم که همه توانایی خود 
ــرداری خوب، تدوین  ــدن فیلم خرج کنیم. فیلمب ــت یک دست ش را در جه
ــوب  ــب، طراحی صحنه وگریم بدون ادعا از نکات مثبت فیلم محس مناس
ــود. کار با نابازیگران کودک با تمام مشقات و سختی هایی که داشت  می ش
ــای قابل توجه فیلم  ــیرین بود و فکر می کنم یکی از بخش ه ــیار ش هم بس
ــت دارم مخاطبان کمی با دقت  بیشتر به این فیلم  ــد. به هر حال دوس باش
ــت و در مجموع با فضای  ــگاه کنند؛ چون هر بخش دارای ریزه کاری اس ن
ــت  ــبت به جنگ مطرح می کند. دوس متفاوتی که دارد نگاه جدیدی را نس
ــت به صراحت نقد شود. تا این لحظه  ــود و اگر جای نقد داش دارم دیده ش
ــاهد هستم و امیدوارم که تا پایان  ــنواره نظم و آرامش خوبی را ش در جش

ادامه داشته باشد. 

قاب حقيقت

کم لطفی به مستند های 
جشنواره

«آتلان»  توانسته در کنار قاب های 
ــه عمق این  ــه دارد، نقبی ب زیبایی ک
ــی  تاریخی اجتماع ــده  پدی و  ورزش 
ــابقه اسب، خاص  بزند. تربیت و مس
ــت اما چگونگی مواجهه و  ایران نیس
ــاوت و تمایز هایی  به کارگیری آن، تف
ــرده آنها  ــاز تلاش ک ــه فیلمس دارد ک
ــوی دیگر  ــد. از س ــه تصویر بکش را ب
ــبات موجود در میان این قشر از  مناس
جامعه به خوبی نمایش داده شده و 
ــاز از روابط عجیب و غریب و  فیلمس
گاه غیراخلاقی حاکم بر این مناسبات 
ــک» را  ــت. «بخت ــته اس ــرده برداش پ
ــم اول  ــه منطقی فیل ــوان ادام می ت
ــت که راجع به  «محمد کارت» دانس
ــه زن در   همان محله  ــت س سرگذش
ــت. آنچه دو فیلم  «خونمردگی» اس
ــخصیتی  ــه هم متصل می کند ش را ب
ــتند اول زندگی اش  ــت که در مس اس
ــتند  ــد و در دقایق آغازین مس مرور ش
ــخص شد که یکی از سه زن  دوم مش
ــت، بنابراین ایده  مورد نظر مادر اوس
ــق  ــاورد تحقی ــک»، ره ــی «بخت اصل
اوست در زمان ساخت «خونمردگی» 
ــه قداره کش ها و  ــه ب ــه همزمان ک ک
ــی می پرداخت،  گاه  ــای محل لمپن ه
ــه نحوه  ــد و ب ــم ش ــا ه وارد خانه ه
ــرک  س ــم  ه ــا  خانواده ه ــت  معیش
ــتندی  ــی پنهان» مس ــید.  «زندگ کش
ــت؛ که  قرار است  درباره جانوران اس
ــه  ــتانک هایی را ب ــرده داس در آن خ
ــن های  ــا میزانس ــن و ب ــت دوربی روای
ــینیم.  بنش ــاره  نظ ــه  ب ــاز  فیلمس
از  ــم،  فیل ــک  کوچ ــتان های  داس
ــه می دهند  ــات، روایتی را ارای حیوان
ــرای بقای  ــه ب ــی ک ــاد مبارزان در ابع
ــفر به  ــم «س ــد. فیل ــس می جنگن نف
ــتان آغاز  آمادای» با تصاویری از زمس
ــی،  ــه زمان ــک چرخ ــود و در ی می  ش
ــه را در  ــن منطق ــوری ای ــات جان حی
ــتان داغ و خشک،  بهار پرهیاهو، تابس
ــا  ــتان جان فرس پاییز هزار رنگ و زمس
ــذارد. در این میان،  ــش می گ به نمای
ــه  ــا نقط ــودن تصویره ــع و زیباب بدی
ــت محیطی  ــتند زیس ــن مس ــوت ای ق
است. فصل های دیدنی مانند بازی و 
خواب زمستانی سنجاب ها در حاشیه 
ــو؛ چرخ ریسکی که  دریاچه شیرین س
ــش غذا  ــه جوجه های ــار ب روزی ۷۰ب
ــد؛ و هدهدی  ــد و لانه می  باف می ده
ــرب، جوجه هایش را تغذیه  که با عق
می  کند در این فیلم کم نیست. امری 
ــت که کارگردان و  که حاکی از آن اس
ــیار  گروهش در ضبط تصویرهای بس
ــور و صبور  ــق، جس ــان دقی دشوارش
ــه ویژگی «پرندگان  بوده اند و این البت
ــتند  ــاب»، مس ــرف و آفت ــرزمین ب س
ــین  پور نیز بود. در مستند  ــین افش پیش
ــاب  ــا انتخ ــاز ب ــه» ، فیلمس «فیه مافی
قالب «فرامستند» تمام تلاش خود را 
ــکلات فیلم های  به کار برده تا به مش
مستندی بپردازد که درباره روحانی ها 
ساخته شده یا قرار است ساخته شود. 
ــتناد گفتار متن  ــی که به اس روحانیان
ــری که کارگردان  فیلم، از میان ۲۰نف
ــا مراجعه کرده،  ــه» به آنه «فیه مافی
ــخ  ــته او پاس ــر به خواس ــا دو نف تنه
ــد؛ و تازه، یکی از آنها از  مثبت داده ان
بستگان خود اوست. به نظر می رسد 
سازنده این فیلم قصد داشته با ایجاد 
ــده  ــای باقی مان ــان راش ه ــد می پیون
ــای  تصویره و  ــی  قبل ــای  فیلم ه از 
ــای اخیر،  ــامِ فعالیت ه ــاکام و ناتم ن
ــی تهیه کند تا در هنگام طرح  گزارش
ــب فیلم یا  ــوی مخاط ــش (از س پرس
پیشاپیش  احتمالی)  ــفارش دهنده  س
ــته باشد برائت خود را به اثبات  توانس
ــم»  ــاه بش ــاند. «من می خوام ش برس
ــتانی  ــتند/ داس را می توان فیلمی مس
ــت  ــتندی چندلایه اس خواند. که مس
ــرفت ماجرا،  و به تدریج همراه با پیش
ــوند. فیلم از آن  ــش باز می ش لایه های
دست مستندهایی است که نباید گول 
ــروعش  ــتان یا حتی ش ــه داس خلاص
ــه  ــم و قابل توج ــه مه ــورد. نکت را خ
ــه برگزاری  ــا توجه ب ــت که ب ــن اس ای
ــینما حقیقت (جشنواره  ــنواره س جش
ــتند) درست  تخصصی فیلم های مس
ــنواره  ــل از برگزاری جش ــد ماه قب چن
ــدن این  ــر دی ــی منتظ ــا کس ــر، آی فج

فیلم ها هست؟ 
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«رُخ دیوانـه» دیگر فقط یک اصطلاح 
در بازی شـطرنج نیسـت. در شطرنج 
زمانی کـه بازی می تواند تـا ابد ادامه 
پیـدا کند، رخ یـک بازی می کنـد و در 
اصـل فداکاری کرده و خـود را قربانی 
می کند تا شـاه را نجات دهد. نام تازه ترین اثر «ابوالحسـن داوودی» کارگردان 
سـینمای ایران هم همین اسـت. او پس از شش سـال دوری از سینما، دوباره 
پشـت دوربین رفته، فیلم سـاخته و با «رخ دیوانه» در سی وسـومین جشنواره 
فجـر حضور یافته اسـت. در این فیلم که به گفته خـود داوودی متفاوت ترین 
فیلم کارنامه کاری او به شمار می رود، طناز طباطبایی، صابر ابر، امیر جدیدی، 
سـاعد سهیلی، گوهر خیراندیش و... به ایفای نقش می پردازند. در شلوغ ترین 

روزهای منتهی به جشنواره، با کارگردان «رخ دیوانه» گپی کوتاه زده ایم. 
 شـما شش سال از سینما دور بودید و فیلم نساختید؟ در این مدت کجا  �

بودید؟ و چرا فیلم نساختید؟ 
ــن فیلم را  ــاخت ای ــه س ــودم. پروان ــین ب ــودم. خانه نش ــی نب ــای خاص ج
تهیه کننده اش، بعد از ساخت «زادبوم» گرفته بود و بنا بود ما کار را شش سال 
ــتیم. خیلی از قراردادها  ــروع کنیم و حتی یک ماه هم پیش تولید داش قبل ش
ــار و... هم قرار بود برای بازی در فیلم  ــده بود. صابر ابر، مهناز افش ــته ش بس
ــا وقتی «زادبوم» توقیف  ــرارداد هم پیش رفته بودند؛ ام ــد و تا مرحله ق بیاین
ــد، دیدم شرایط مناسبی برای کار مجدد فراهم نیست و حداقل اتفاق بدی  ش
که ممکن بود بیفتد این بود که فیلم جدید هم دچار همان سرنوشت محتوم 

شود؛ به همین دلیل از ساخت فیلم صرف نظر کردیم و در خانه نشستیم. 
 دلیل این خانه نشـینی این بود که فضا را در این سال ها برای کارکردن  �

مهیا نمی دیدید؟ 
به نحوی احساس می کردم فضا مناسب کار من نیست و در واقع کاری هم 
ــن فضایی کار کنند و  ــتند در چنی ــد. قطعا، عده ای هم می توانس انجام نمی ش
ــد اما من نمی توانستم در آن فضا کار  ــاخته می ش کما اینکه فیلم هایی هم س

کنم و خانه نشینی را ترجیح دادم. 
 روند ساخت «رخ دیوانه» چطور بود؟  �

ــری» بود را حدود  ــق به «محمدرضا گوه ــه این فیلم که متعل ــده اولی ای
ــاوت بود با  ــه آن ایده خیلی متف ــندیدم. البت ــال قبل خواندم و پس ــت س هف
ــود. فیلمنامه ای که  ــش داده می ش ــینما نمای ــزی که امروز روی پرده س چی
ــه اپیزود بود و سه داستان مستقل داشت. طرحی  ــامل س آن روز خواندم، ش
ــترش پیدا کرد.  ــد. یکی از اپیزودها گس ــترش آن فیلمنامه ارایه ش ــرای گس ب
ــات متعددی با آقای گوهری داشتیم که  در مراحل مختلف فیلمنامه، جلس
ــت و در فیلمنامه اعمال می کرد و  ــنهاداتم را می گفتم و او می نوش من پیش
ــال قبل قرار بود ساخته شود و به  ــیدیم که شش س نهایتا به فیلمنامه ای رس
ــال به تعویق افتاد. وقتی سال گذشته بعد از آن  ــرانجام رسیدنش تا امس س
ــیدیم که این کار را  ــته بودیم به این نتیجه رس ــر گذاش ــت س اتفاقاتی که پش
می توانیم جلوی دوربین ببریم، باز پیشنهاداتی را برای به روز کردن فیلمنامه 
ــال  ارایه دادیم و با توجه به موضوع فیلم، خیلی از موارد فیلمنامه شش س
قبل باید تغییر می کرد و به همین دلیل چند جلسه گذاشتیم برای دورخوانی 
ــددا متن را آقای  ــد و مج ــنهاداتی برای به روز کردن متن ارایه ش ــن و پیش مت

گوهری بازنویسی کردند. 
 اغلب نگارش فیلمنامه آثارتان را به دیگران محول می کنید؟  �

ــک فیلمنامه را  ــا ی ــیوه دارم. ی ــم سه ش ــگارش کارهای ــرای ن ــه، ب همیش

ــا فرید مصطفوی  ــته ام  مثل کاری که ب ــترک با فردی دیگر نوش به صورت مش
ــه فیلمنامه نویس  ــنهادم را ب ــمخانی انجام دادیم، یا اینکه پیش یا پیمان قاس
ــت، که نگارش «رخ دیوانه» هم به همین  ــته اس داده ام و او فیلمنامه را نوش
ــردم اما تمامی  ــتن، بنده دخالتی نمی ک ــیوه بود. درواقع، طی مرحله نوش ش
ــا توجه به بحث های  ــنده ارایه می دادم و فیلمنامه ب ــنهاداتم را به نویس پیش
ــترکی که به نتیجه می رسید پیش می رفت. حالت سوم هم این است که  مش

خودم به تنهایی یک فیلمنامه را می نویسم. 
 جشـنواره امسـال را، بـا توجه به چینـش کارگردان ها و البتـه داوران،  �

چطور ارزیابی می کنید؟ 
ــنواره  ــد جش ــی که با آن روبه رو بودیم به نظر می رس ــوع چیزهای از مجم
ــال از نظم بیشتری برخوردار است. امیدوارم این نظم تا انتهای جشنواره  امس
ــکلات بزرگی که هرساله داشته ایم، ناشی  پابرجا بماند. به هر حال، یکی از مش
ــت. طبعا این  ــات بوده اس ــودن تصمیم ــی و دقیقه نودی ب ــف مدیریت از ضع
ــد. البته شاید  ــاید بی حاشیه نباش ــنواره دیگری ش ــنواره هم مثل هر جش جش
ــه کارهایی  ــم اصلا حاصل کار را جذاب نکند چون همیش ــیه بودن ه بی حاش

ــتند. این  ــیه هس ــوان انجام وظیفه صورت می گیرند، بی حاش ــه صرفا به عن ک
ــیه های  ــنواره تا همین حالا، که چند روزی تا آغازش فاصله داریم، حاش جش

خودش را داشته است. 
 نظرتـان دربـاره اظهارنظر متولیان جشـنواره امسـال مبنی بـر رویکرد  �

جوان گرایـی اسـت، که بـه نظر رویکـردی کاربـردی در ورزش محسـوب 
می شود تا در سینما، چیست؟ 

این جوان گرایی، یک عقیده صرف که متعلق به دست اندرکاران جشنواره 
ــده است.  ــینمای ما تحمیل ش ــت و یک جورهایی به جامعه و س ــد، نیس باش
ــی را رقم  ــده این جوان گرای ــازی به وجود آم ــدی که در فیلمس ــرایط جدی ش
ــیر داموکلس هم لبه خوب دارد و هم لبه بد.  ــت. و البته مثل شمش زده اس
ــلال ببرد و هم می تواند  ــینما را رو به اضمح ــت هم س جوان گرایی ممکن اس
ــته که خودم داور بخش فیلم های اول  ــرفت آن کمک کند. سال گذش به پیش
ــتم که تعداد زیادی از فیلم های  ــانس را داش ــنواره بودم و این ش و دوم جش
ــاز به نظرم  ــل جوان فیلمس ــم چنین ارزیابی کردم که این نس ــان را ببین جوان
ــال گذشته  ــینما را جدی تر بگیرد. بین فیلم هایی که س ــود و س باید تقویت ش
ــاهد استعدادهای بسیار خوبی بودم و هم می دیدم شرایط جدید  دیدم هم ش
فیلمسازی که در آن می توان با یک موبایل هم به راحتی فیلم ساخت، چقدر 
ــک مفهوم همه جانبه  ــت. جوان گرایی، اگر ی ــینما خطرناک اس برای آینده س
ــویی هم ارزش و اعتبار  ــتعدادهای جوان را قدردانی کند و از س ــد که اس باش
ــت که با  ــینما فقط این نیس ــود تا بدانند که س ــینما را به جوانان یادآور ش س
ــت ولی اگر  ــه وجود آورد، خیلی هم خوب اس ــل بتوان آن را ب ــن موبای دوربی
ــرایطی محقق کنیم و فکر کنیم که با دور هم  ــینما را در هر ش ما بخواهیم س
ــاخت، این ممکن است لطمه زننده  ــدن چند جوان می توان سینما س جمع ش
باشد. از سویی، این جوان گرایی به سینمای امروز تحمیل شده است ولی باید 

از همه جوانب به آن پرداخت. 
 دولت آقای روحانی که «تدبیر و امید» نام دارد، با وعده هایی به اهالی  �

فرهنگ آغاز به کار کرد و هنرمندان را امیدوار سـاخت. وضعیت سـینما را 
در ایـن مدتی که از آغاز به کار دولت یازدهم گذشـته اسـت امیدوارکننده 

می دانید؟ 
ــت که از  ــور چند طرفه اس ــت یازدهم یک منش ــینما در دول ــت س وضعی
ــلما، اتفاقات خوبی  ــد. مس هر زاویه که نگاهش کنید یک جور به نظر می رس
ــرام به جایگاه  ــت احت ــت از جمله بازگش ــای روحانی افتاده اس در دوران آق
ــد؛  ــو عمومی که در بخش عمده مدیریت دولتی حس نمی ش ــدان. ج هنرمن
ــه و این اتفاق  ــکل گرفت ــرام به هنرمند و هنر و فرهنگ، مجددا ش ــی احت یعن
ــت  ــد به هر حال این اراده و خواس ــت. اینکه در دولت جدی ــیار مهمی اس بس
ــته است که شرایط و اتفاقاتی که طی آن در حق اکثریت اهل هنر  وجود داش
ــده بود را مساعد کرد، رویه ای به شدت محترم است اما در بعضی  اجحاف ش
موارد هم اراده پیگیری مطالبات هنرمندان و مقاومت در برابر فشارها وجود 
ــوری که گفتم ماجرا را از هر  ــت، به همین سبب مثل همان منش ــته اس نداش
زاویه که نگاه کنیم هم نقاط ضعفی هست و هم نقاط قوتی. اما اگر بخواهم 
ــه کنم، مسلما این دولت از مزایای  ــرایط موجود در دولت گذشته مقایس با ش
ــت. حاصل جمع کارهایی که در این یک  ــتری برخوردار بوده و هس خیلی بیش
ــت که در  ــم می گذرد، محصولی اس ــه از دولت یازده ــد ماهی ک ــال و چن س
ــنواره امسال دیده خواهد شد. محصول امسال سینمای ما نشان می دهد  جش
ــالی ها هنوز ادامه  ــینما را پربار کرده یا اینکه خشکس دولت یازدهم مزرعه س

دارد. باید منتظر ماند و فیلم ها را تماشا کرد. 

ابوالحسن داوودی کارگردان «رخ دیوانه»:
جوانگرایی به سینما 

تحمیل شده است

بهناز شـیربانی: «در دنیای تو سـاعت چند است؟»از آن 
دسـت فیلم هایی اسـت که می توان دیدنـش را به همه 
توصیه کرد. نخستین تجربه بلند سینمایی صفی یزدانیان 
که سال ها او را در مقام نویسنده و منتقد سینما دیده ایم. 
داستان امتدادیافتن شوق و نگاه شاعرانه دوران  جوانی 
در سـالیان بعـدی زندگـی، تعبیری اسـت کـه یزدانیان 
دربـاره نخسـتین تجربه سـینمایی خـود دارد. او در این 
فیلـم از همراهی دوسـتان دیرینه اش، علـی مصفا و لیلا 
حاتمی بهره برده است و البته بازیگرانی دیگر که احتمالا 

از دیدن آنها غافلگیر می شوید. 

 فیلمبرداری «در دنیای تو ساعت چند است؟»در  �
شـمال، یکـی از ویژگی های فیلم محسـوب می شـود 
و شـاید کلیدی تریـن امتیاز فیلم را ایـن انتخاب رقم 
می زنـد. جغرافیا و روابطی کـه در این منطقه روایت 
می شـود به نوعی در بـار درام فیلم تاثیر گذار اسـت. 
انتخـاب ایـن لوکیشـن تنهـا به صـرف علاقه مندی و 

نوستالژی شما بود یا دلیل دیگری داشت؟ 
ــای واژه کلی  ــت به ج ــه بهتر اس ــم ک ــاره کن اول اش
ــلان»  ــم در «گی ــه فیل ــم ک ــمال»، بگویی ــق «ش و نادقی
ــده است. اما بد نیست بگویم که داستان  فیلمبرداری ش
ــت،  ــخه های فیلمنامه در تهران می گذش ــن نس در اولی
ــه علاقه مندی  ــه های طرح اصلی ارتباطی ب یعنی ریش
ــما نوستالژی های من نداشت.  من به گیلان یا به قول ش
ــتانم که فیلم کوتاهم «قایق های من»  بعد یکی از دوس
ــنهاد کرد که این داستان را هم به همان  را دیده بود پیش
ــهر رشت و گیلان ببرم. در نظرم این پیشنهاد بسیار به  ش
ــدا از اینکه محیط برای اجرای قصه  فیلم کمک کرد. ج
ــم، که نگاه  ــی از تم های فیل ــد کوچک تر می بود، یک  بای
ــت، در گیلان و به خصوص در  ــی به فرهنگ اروپاس ایران
ــفرهای دانشجوهای ایران  ــتین س انزلی که دروازه نخس
ــد. شاید به همین  به غرب بود در آنجا ملموس تر می ش
ــفرِ (البته  ــتقیما به س ــی از فیلم که مس ــل تنها جای دلی
ــود را در اسکله  ــل های بعدی) به غرب اشاره می ش نس

بندر انزلی اجرا کردیم. 
 زمانی بـا هم درباره این موضـوع صحبت کردیم  �

که اساسـا به نظر می رسـد شـما، علی مصفـا، فردین 
در  خاصـی  سـلیقه  حاتمـی  لیـلا  و  صاحب الزمانـی 
فیلمسـازی و نـگاه به سـینما دارید و گفتید دوسـتی 
دیرینـه و البتـه همـکاری در دفتری که هـرروز با هم 
در ارتباط هسـتید در این اتفاق بی تاثیر نیست. روند 
سـاخت سـه فیلم«پله آخر»، «چیزهایی هسـت که 
نمی دانـی»و«در دنیای تو سـاعت چند اسـت؟»نیز 
همین را نشـان می دهـد، انـگار می تـوان از زوایایی 
ایـن فیلم ها را سـه گانه ای محسـوب کرد کـه تصویر 
ویژه ای از عشـق را به مخاطب نشان می دهد. اساسا 
در مـورد فیلم شـما، تصویر این عاشـقانه ناب از کجا 
نشات می گیرد؟ آیا ریشه در یک تجربه شخصی دارد 

یا تصویری است که سال ها در ذهن برای خرج کردن 
آن در نخستین فیلم سینمایی تان داشتید؟ 

ــباهت این فیلم ها به  ــور که بارها گفته ام ش همان ط
ــان  ــترک بودن آدم های اصلی ش ــتر به خاطر مش هم بیش
ــن هر دو  ــان. م ــلیقگی کارگردان هایش ــا هم س ــت ت اس
ــی» و «پله آخر» را  ــت که نمی دان فیلم «چیزهایی هس
ــت دارم، اما فکر می کنم هر یک و حالا این  ــیار دوس بس
سومی هم، لحن و ساخت خودشان را دارند. به فیلمی 

ــده نمی توانم  ــده نش ــوز دی که هن
ــه کنم.  ــی خاصی اضاف ــار معنای ب
ــن فیلم در  ــه ای ــد بگویم ک ــا بای ام
ــتان  ــقانه بودن برایم داس کنار عاش
ــگاه مهربان  ــوق و ن امتداددادن ش
ــاعرانه دوران جوانی است در  یا ش
ــی. «فرهاد»،  ــدی زندگ ــالیان بع س
ــا بازی  ــی مصف ــه عل ــری ک کاراکت
ــته زندگی  می کند، در تاریخی پیوس
ــالگی خودش را  کرده، یعنی ۲۰س
ــال های بعد از  ــه س ــه خودش؛ ب ب
۴۰سالگی آورده. اگر این در نظرتان 
ــاید از  ــقانه ای ناب» آمده، ش «عاش

ــوری می گذرد  ــان برای «فرهاد» ج ــا می آید که زم اینج
ــخت نزدیک کردن   ــری. کار س ــی» جور دیگ ــرای «گل و ب
ــاوت به نزدیکی  ــم، آوردن دنیاهای متف ــاعت ها به  ه س

هم، حتما سخت جانی می طلبد و صبر و شاید عشق. 
لیلا حاتمی و علی مصفا در این فیلم عاشقانه ای  �

را به نمایش گذاشـتند که منحصربه فرد است. نحوه 
تعامل و هدایت بازیگران توسـط شما چگونه شکل 
گرفـت؟ آیـا آنهـا پیشـنهاداتی بـرای بازی بـا خود 

آوردند؟ 

ــن درباره  ــی هنوز فقط ایده هایی ناروش ــردو از وقت ه
چنین فیلمی داشتم در جریان کار بودند. یادم هست که 
ــان تعریف کردم که طرحی به فکرم  سال ها پیش برایش
ــه می آید و مردی که  ــیده درباره دختری که از فرانس رس
یک جور نسخه  بدل اوست در علایق و در دلبستگی های 
ــت که مرد تا به  فرهنگی و این چیزها و تفاوتش این اس
ــته. از ابتدا این  ــش را هم از ایران بیرون نگذاش حال پای
ــن دونفر بازنده  ــده بود که در ارتباط ای ــل پذیرفته ش اص
ــود ندارد. بازی علی  و برنده ای وج
مصفا بر همین  اساس بود که فرهاد 
ــچ لحظه ای  ــه و در هی به هیچ وج
ــی زبان ها  بازنده یا به گفته انگلیس
Loser نیست. گلی ابتهاج هم مثل 
ــال ها بیرون از ایران  خیلی ها که س
ــه قرار بود  ــی کرده اند، همیش زندگ
در نخستین برخوردها حالتی ناباور 
ــته باشد.  ــت کم تدافعی داش یا دس
ــی  ــن طراح ــق همی ــز طب همه چی
ــت، بنابراین حتما  ــش رف اصلی پی
ــیر این چندین سال نگاه خانم  در س
ــکل  ــای مصفا در ش ــی و آق حاتم
ــبت هایی پیش  ــت. مناس ــته اس نهایی فیلم تاثیر گذاش
ــتان فیلم را  ــد که ناظر بودم که این دو دارند داس می آم
برای جلب نظر تهیه کنندگان یا سرمایه گذاران احتمالی 
ــاتی حرف هایی را  ــف می کنند. خب در چنین جلس تعری
ــنیدم که از نگاه و تعبیر خودشان بود. طبیعی  هم می ش
است که این نظرها و تعابیر خودش را در اجرای فیلمی 

که می بینید نشان داده است. 
 این فیلم چند شـخصیت  فرعی دارد که به اندازه  �

شـخصیت های اصلـی بـه آنهـا پرداخته شـده؛ مثل 

زهرا حاتمی یا کریسـتف رضاعـی. انتخاب آنها بر چه 
اساسی بود؟ 

 چندوقت پیش خواندم که تیتر یکی از خبرگزاری ها 
ــی» در این فیلم  ــور «خانواده علی حاتم ــاره به حض اش
ــدم از دیدن این تیتر. وقتی فیلم در  ــت. خوشحال ش اس
ــن از چنین  ــحالی م ــود، دلایل خوش ــنواره اکران ش جش
اشاره ای بیشتر آشکار خواهد شد. هنرمندانی هستند که 
ــادی دیگر افزون  ــان به فیلم ها ابع نفس نام و وجودش
ــده را که می بینم، حس طنز و  می کند. حالا فیلم تمام ش
عتابی که گونه ای مهربانی عمیق را در خود پنهان کرده، 
ــال، حضور  ــدم می آورد. به هر ح ــان به وج در بازی ایش
ــخص  ــرا حاتمی برای فیلم موهبت و برای ش خانم زه

من افتخار است. 
ــتان من هستند.  ــتف رضاعی هم از دوس آقای کریس
ــبیه فرانسوی ها باشد و  ــی را می خواستیم که هم ش کس
ــی و فرانسه را خوب صحبت کند. وقتی  هم بتواند فارس
ــوز قراری قطعی  ــنهاد کردیم هن ــن نقش را به او پیش ای
ــیقی فیلم باشد در میان نبود.  که کریستف سازنده موس
ــت به دلیلی که برای نقش های «آنتوان» و  هرچند درس
«موسیو لوگران» بلافاصله او به ذهنمان رسید، همیشه 
ــیقی  ــد برای فیلم موس ــه اگر قرار باش ــر می کردم ک فک
ــتف رضاعی  ــز کریس ــی ج ــش کس ــود خالق ــاخته ش س

نخواهد بود. 
 گاهی اوقـات فیلمبرداری فیلـم در هوای بارانی  �

می تواند فضای سردی در فیلم ایجاد کند. درصورتی 
کـه در فیلم «در دنیای تو سـاعت چند اسـت؟» این 
سـردی وجـود نداشـت. اتفاقـا فضای گرمـی حاکم 

است. چطور به این نگاه رسیدید؟ 
اگر به یاد داشته باشید یکی از دیالوگ های فیلم در 
ــفانه بسیار کم بر این  ــتایش باران  هایی است که متاس س
سرزمین می بارد. دوستانم همایون پایور و ایرج رامین فر 
ــدردان باران   ــودآورده ق ــای به وج ــر و فضاه در تصاوی
ــیقی فیلم و فضایی که امیر حسن قاسمی  بودند. موس
ــا به وجودآورده هم  ــی صدایش برای این فض با طراح
حتما بر انتقال گرمایی که می گویید تاثیر گذاشته است. 

 دربـاره روایـت فیلم بایـد بگویـم از جایی به بعد  �
مدام فلاش بک هایـی می بینیم که اتفاقـا آزاردهنده 
نیسـت و قصه را دچار پیچیدگی نمی کنـد. چگونه به 

این روایت رسیدید؟ 
ــا در فیلمنامه بود. قرارمان  ــدا این فلاش بک ه  از ابت
ــا همه و به خصوص آقایان پایور و رامین فر این بود که،  ب
ــت، زمان های مختلف زیاد از هم تفکیک  مثل خود روای

نشوند. 
 حاصل کار همانی شد که دنبالش بودید؟  �

ــد، اما وقتی  ــاید این حرفی تبلیغاتی به نظر برس  ش
همه  و «همه»ی دست اندرکاران و سازندگان به فیلمی 
ــته اند، حاصل حتی بهتر از آن می شود که  اینقدر دلبس

دنبالش بودید و فکرش را می کردید. 

صفی  یزدانیان، کارگردان«در دنیای تو ساعت چند است؟»
نزديك شدن دنياها سخت جانى مى طلبد

 باید بگویم که این فیلم در کنار 
عاشقانه بودن برایم داستان 

امتداددادن شوق و نگاه مهربان 
یا شاعرانه دوران جوانی است در 
سالیان بعدی زندگی. «فرهاد»، 

کاراکتری که علی مصفا بازی 
می کند، در تاریخی پیوسته زندگی 
کرده، یعنی ۲۰سالگی خودش را 
به خودش؛ به سال های بعد از 

۴۰سالگی آورده

كيانا آذر

 گلاره محمدى 
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